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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 0410سال ، 5 ۀشمار، پنجمسال 

 «امتنان» یمفهوم و کارکردها ازشناسیب
 1انیکتب امام یهابر کاربست دیتأک با

  _____ 4، مسیح بروجردی3، محمدصادق بدخش2حسن رضایی صرمی  _____ 

 دهیچک
در استنباط از منابع  ی چشمگیرریامتنان، از قرائن فهم سخن است که تأثمقام 
گرفته که حاصل انجام ییهاامتنان، پژوهش تیهو  نییمحور دارد. در تبسخن

حاضر  ۀناسازگار است. مقال انیامام یآنها با کاربست امتنان در مکتوبات علم
و  تیغرض ت،یعل» یۀدر امتنان، بر سه پا لیدخ یهامؤلفه یبا بازخوان

که  یموارد شتریارائه نموده است. در ب دیجد یامتنان، مفهوم یبرا «تیاظهار 
آنکه متکلم در  ایخوانده شده، امتنان، غرض واقع شده است و  یامتنان ل،یدل

که امتنان، علت قرار گرفته  یبرآمده، و موارد ل،یمقام اظهار امتنان با آن دل
                                                      

 6/8/401 یید مقاله:أاریخ تت                                                       11/5/11 . تاریخ دریافت مقاله:1
 ی، قم، ایران )نویسندۀ مسئول(.فقه و علوم اسلام یعال ۀموسس یجزا یتخصص. دانش پژوه خارج 2

hasan67.rezaee@gmail.com         
         sadeghbad61@yahoo.com          ی حوزۀ علمیۀ یزد، ایران.ح عالوو مدرس سط نید ۀفلسف ی. دکترا3
  massih_boroujerdi@yahoo.com، ایران.                                         قمعلمیۀ  ۀحوز یمدرس سطوح عال. 4
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عام امتنان را  یکارکردها ،یاصول - یفقه بعباشد، اندک است. کاوش در منا
 یابا ،یاند از: اثبات وجود مقتضداده است که عبارت شیتا هشت عنوان افزا

حکم،  قییاثبات، توسعه و تض اقیدر س ۀنکر  یعموم برا ۀافاد ص،یاز تخص
بودن حکم، عدم لزوم اعاده و قضا، اثبات اصالة  یو نوع یشخص نییتب

از  ینیع یهانمونه ۀضمن ارائ سندهینسخ. نو  یبرا تننداش تیالخصوص، قابل
به دو  تیپرداخته است که با عنا ییادعا یکارکردها یابیبه ارز  ان،یمنابع امام

 «ندهیدر مقام اظهار امتنان بودن گو »و « غرض بودن امتنان» یژگیو 
 گرفته است.انجام

ارفاق، اظهار امتنان، علت  ل،یتسه ،یامتنان لیمقام امتنان، دل :واژگان کلیدی
 امتنان، غرض.

 مقدمه
شرعی بهه قهرا ن مختلفهی کهه در کهلام وجهود دارد توجهه  ۀفقیهان برای اثبات احکام از ادل

 ،در برخهی قواعهد الهولی فراوانهیامتنان، تأثیر  .امتنان است ۀ، قرینآنهایکی از که کنند می
جب، تقیه، قرعه، نفی عسهر  هایاعدهق قواعد فقهی همچونبرخی برا ت دارد و نیز در  مانند

امتنهان، سه ه و ضهیک حکهم را در برخهی فهرو   ۀقرین .تأثیرگذار است ،نفی ضررو و حرج، 
از قهرا ن پراسهتناد  یکند و آثار دیگری هم دارد. این قرینه همچنین یکفقهی نیز مشخص می

و زوایهای ، تهدوینبهرای بثها از آن مسهتقلی  عنهوانگاه اما هیچ ؛در کلمات فقیهان است
ضابطه شدن سیاق امتنان شده و در نتیجهه این موضو  باعا بی .تبیین نشده است شمختلف

 ممکن است دو فقیه در یک مورد، دو مدعای متضاد نسبت به سیاق کلام مطرح کنند.
و با تدوین  ،و کاربردی مطرح فراگیرلورتِ در این مقاله س ی شده بثا امتنان به

ص، اجرای سیاق امتنان در مواضع مختلف با ضوابط مثکم و برهانی های مشخچارچوب
 های مسئله جلوگیری شود.و هرچه بیشتر از خطاهای احتمالی در تطبیک ،همراه

شناسی و سپس بیان آثار مطرح شده برای امتنان در برای نیل به این هدف ابتدا به مفهوم
 شود.کلمات دانشمندان پرداخته می
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 پیشینه
لورتِ پراکنده در کتب فقیهان و الولیان مطرح شده اسهت و در ربوط به امتنان بهمباحا م

نقههش امتنانیههت دلیههل در »و « شناسههی احکههام امتنههانیمفهوم»های اخیههر، مقهها ت سههال
رویکرد امتنان در شری ت اسلامی »و  ،مثمدعلی خادمی کوشا ۀنوشت« مثدودسازی حکم

احکام »دکتری  ۀو نیز رسال ،ج فر عبداللهی ۀنوشت« رانگذاری ایو بازتاب آن در فقه و قانون
لیف بههروز مجهدزاده خانهدانی در ایهن زمینهه أته« ثار(آامتنانی )ماهیت، م یار، مصادیک و 

لیف شده است. هرچند نویسندگان برخی از آثار فوق بخشی از پژوهش خود را بهه تبیهین أت
اما ایهن پهژوهش بهه جههت تبیهین  ؛ندایابی آن اختصاص دادهمفهوم امتنان و گاهی مصداق

ی بودن حکم شرعی و جایگهاه یین ف لی و اقتضایمناقشات موجود در ت اریف گذشتگان، تب
 أغهر  و حکمهت حکهم و توجهه بهه انهوا  منشه آن دو در بثا امتنان، تفکیک مضمون و

، توجهه بهه لهورتی کهه -که گاهی غر  و هدف است و گاهی علت یها حکمهت-تسهیل 
 ،یابی امتنهان در کلمهات دانشهمندانو همچنین مصداق ،مقام اظهار ن مت استگوینده در 

علاوه در این مقاله هشت اثر از آثار امتنان مورد بررسی قرار گرفته که وری است. بهآواجد نو
شناسی امتنان در الهطلاح ه است. در ابتدای مقاله به بثا مفهومشددر آثار گذشته مطرح ن
بهرای سهه نهو  امتنهان  ،در ادامهه .دارد فراوانهیثار، نقهش آا اثبات پرداخته شده که در بث

 است. آمدهتطبیقاتی فقهی « علیت، غرضیت، اظهاریت»

 شناسی مفهوم
گرفته شهده اسهت؛ بهرای « من  »از جهت لغوی، مصدر باب افت ال بوده و از ریشه  «امتنان»

نمودن احسهان و بیان ،کردنکردن، احسانکردن، ض یفحدود چهار م نا )قطع« من  »کلمه 
 ۀ؛ امها وا شهدهذکهر  1ای که موجهب خهواری او شهود(گونهبه ،به کسی که به او احسان شده

 امها 2.اسهت« تشهکرکردن از احسهان»مت دی شود، به م نهای « منه»که با امتنان درلورتی
و گهاهی بهه  3«کهردناحسهان»گاهی بهه م نهای  ،مت دی شود« علی»که با حرف درلورتی

                                                      
 .2202، ص6، جالصحاح؛ جوهری، 581، ص2، جالمصباح المنیرفیومی،  .1
 .550، 18ج، تاج العروسواسطی،  .2
 .581، ص2، جالمصباح المنیر؛ فیومی، 1255، ص5، جالصحاحجوهری،  .3
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ای که موجب خواری گونهبیان نمودن احسان به کسی که به او احسان شده است، به»نای م 
 1شود.ترجمه می« او شود

حکم امتنانی خوانده  یک مواردی که بیشترباید دانست در  ی،پیش از بازشناسی مفهوم
است؛ در کلمات دانشمندان نیز از خصوص  شدهدر دلیل ذکر ن« منت و امتنان»شده، لفظ 

ارفاق، تسهیل، » ی همچوناستفاده نشده و گاهی ت ابیر مشابه« منت و امتنان»ظ لف
ت » ۀبررسی حدود وا  بنابراینرود؛ کار میهب« ان ام و تخفیف، ترخیص، تیسیر، توس ه، من 

 ۀرا از مجموعآن ای به دنبال نخواهد داشت و  زم است م نای در لغت، فایده« و امتنان
گذاشتن به هدف ایجاد ورد. نیز امتنان به م نای منتآن به دست دانشمندا سخنانقرا ن 

گرفته است قط اً در الطلاح مدنظر ناراحتی برای کسی که در حک او احسان لورت
و این م نا از ساحت شر   ،دیگران نبوده رگذاشتن ببه دنبال منتمقدس نیست؛ زیرا شار  

و تمام احکام شار  مقدس، جهت رشد  دور است. همچنین باید در نظر داشت که اسلامبه
و تکامل م نوی و س ادت انسان و لطف و احسان از جانب خدای مت ال بوده و 

ه  خوانیم: شریفه می ۀیآکه در جهت، تمام احکام، امتنانی است؛ چنانازاین ن   اللَّ مْ  یَم   عَلَیْک 
مْ  أَنْ  یمَانِ  هَدَاک  لِلِْْ

 .بر شما منت نهاده که شما را به اسلام رهنمون ساخته است وندخدا 2
دهد این لطف و احسان اند که نشان میبرخی ادله و احکام را امتنانی دانسته ،اما دانشمندان

 بلکه لطف و احسان خالی اراده شده است. ؛کلی مدنظر نیست
امتنانی در جایی احکام : »است وردهآدر تبیین امتنان در الطلاح فقیهان  خادمی کوشا

اند که ف لًا یا اقتضا اً تکلیف سخت و قابل ج ل وجود داشته، ولی خداوند با ج ل شده
سان امتنان الهی، جای آن، نسبت به بندگان امتنان نموده است و بدینتر بهسانآج ل حکم 

به شمول امتنان نسبت به وضع نیز  وی 3«.مانع ج ل تکلیف و یا موجب رفع آن شده است
سان است؛ مثل حکم به طهارت اشیا آ و )امتنان( گاهی با وضع حکمِ »تصریح کرده است: 

علت، لسان دلیل و »مدعی است امتنانیت، به سه اعتبار  وی«. بآو یا حکم به مطهر بودن 

                                                      
 .412، ص13، جلسان العرب؛ ابن منظور، 2202، ص6، جالصحاحجوهری،  .1
 .12 ۀحجرات، آیسورۀ  .2
 .1311، زمستان 24 ۀ، شمار11 رۀ، دوفقه ،«ی احکام امتنانیمفهوم شناس»خادمی کوشا،  .3
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شود و در هر سه لورت، مضمون حکم، باید امتنانی اسناد داده می ،به حکم« مضمون
  1.یستی بودن لسان دلیل، مساوی با امتنانی بودن علت حکم نباشد. نیز مدعی است امتنان

یابی احکام مقصود از امتنانیت به اعتبار علت حکم، آن است که در تبیین و علت
 ۀدیگر، مشخص شود علت و خاستگاه حکم، اراد روششرعی، از لسان دلیل حکم و یا هر 

حکم ی نی  به اعتبار لسان دلیلِ  الهی بر تخفیف و رفع مشقت از بندگان است. اما امتنانیت
قرا ن لفظی یا غیرلفظی در دلیل وجود داشته باشد که بر تسهیل و رعایت حال بندگان و 

بدان م ناست که در تثلیل و  ،ن د لت کند. امتنانیت به اعتبار مضمونایشاتوجه ویژه بر 
با م نایابی احکام شرعی، دریابیم مضمون یک حکم بدون وجود قرا ن در لسان دلیل حکم 

فت و رحمت أج ل، به جهت تناسب حکم با ر از الفاظ دلیل حکم و علتِ  پوشیچشم
 2خاص الهی و تسهیل بر بندگان، بیانگر امتنانی بودن حکم باشد.

در ت ریف « تکلیف اقتضا ی»قید  ،او ً  زیرا ؛یف ناتمام باشدرسد این ت ربه نظر می
که براساس آن، حتی تکلیف به هفده رک ت نماز نیز امتنانی خواهد بود؛ زیرا  شده گنجانده

حال، تنها همین هفده رک ت را های بیشتری را ج ل کند، ولی بااینتوانست نمازشار  می
البته  شمارند.این احکام را امتنانی نمیان فقیهکه بدون شک درحالی ؛ج ل کرده است

ممکن است چنین پاسخ داده شود که در تکلیف به هفده رک ت نماز، امتنان وجود ندارد؛ 
در لورتی امتنان ؛ بنابراین بلکه امتنان، در عدم تکلیف به زیادتر از هفده رک ت است

متیقن از آثار  قدر ،ثانیاً  شد.نسبت به عدم تکلیف به زیادی، اثری داشته باشود که مترتب می
حکم امتنانی این است که اگر از آن امتنان، نسبت به کسی که مورد امتنان واقع شده است، 

که اگر لرفاً مضمون تسهیلی باشد، درحالی 3.شودجاری نمی ،خلاف امتنان  زم بیاید
البته  ؛4وجهی ندارد این مضمون که در یک موردش غیرتسهیلی شده است، مثدود شود

                                                      
 همان. .1
 همان. .2
 ۀدر حدیا رفع ذکر شده است، ولی م امل «یهِ وا إلَ ر  ا اضطَ مَ »و  «یهِ لَ وا عَ ه  کرِ ا است  مَ » ۀ. مثلًا با اینکه دو فقر3

اند؛ زیرا حدیا رفع، امتنانی است و مقتضای امتنان این مضطر را لثیح دانسته ۀو م امل ،مکره را باطل
، کتاب نکاحبطلان عقد مضطر خلاف امتنان بر وی است. )شبیری، . است که عقد مضطر لثیح باشد

 .(2641، ص8ج
غرضیت و زیرا علیت و  ؛شود. براساس سه م نایی که برای امتنان بیان خواهد شد این اشکال مرتفع می4
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ایشان به امتنانی بودن لسان دلیل و علیت امتنان اشاره کرده؛ ولی سخن در این است که قسم 
 وجود ندارد که آثار امتنان را به دنبال داشته باشد.« حکم تسهیلی»عنوان سومی به

مقصود از امتنان، امتنان در ج ل حکم خاص به : »گویدباره میمثقک مازندرانی دراین
یا امتنان در رفع حکم خاص به لثاظ سهولت و راحتی آن  ،مادی آن لثاظ منافع

خوانی از کلمات دانشمندان هم برآمدهرسد این ت ریف، با م نای به نظر می 1.«باشدمی
شود هرچند مثلًا رفع تکلیف عنوان دلیل امتنانی شناخته میندارد؛ زیرا مواردی که به

دلیل  که بر ظاهر الفاظِ ولی درلورتی ،وندشکنند و موجب راحتی دنیوی مکلف میمی
که دانشمندان با امتنانی ید؛ درحالیآجمود شود، در برخی موارد، خلاف امتنان  زم می

لرف اینکه دهد بهاند که نشان میبودن دلیل، نسبت به اطلاق دلیل، تضییک ایجاد کرده
سانی برای مکلف به ارمغان آج ل حکم، منافع مادی به دنبال داشته باشد و یا رفع حکم، 

تر از مضمون بوده و موجب تضییک بلکه امتنان، امری فرا ؛شودبیاورد، امتنان مثسوب نمی
 ؛که رفع حکم به لثاظ سهولت بوده است« یهِ لَ إوا ر  ا اضط  مَ  عَ فِ ر  »همانند  ؛شودمضمون می

 شخص مضطر باطل خواهد بود. ۀم امل ،ولی اگر بر ظاهر دلیل جمود شود
که به -مقصود از امتنان )به لثاظ م نای لغوی( در کلمات فقیهان رسد به نظر می

؛ ولی استاین است که امتنان به م نای احسان و لطف  -اشکا ت پیشین نیز مبتلا نباشد
 باشود. آثار می أاین احسان و امتنان در برخی موارد در د لت دلیل تأثیر گذاشته و منش

: نمود یاد سخنتأثیرگذار در  عنوان امتنانِ توان سه مورد را بهن میکلمات دانشمندا بررسی
مضمون حکم، گرچه  ؛تسهیل و ارفاق باشد ،جایی که غر  و هدف از ج ل حکم -1

امتنانی باشد که بالطبع  آنجایی که علت حکم یا حکمت  -2تسهیلی و ارفاقی نباشد. 
لدد اظهار دردر مقامی که گوینده  -3امتنانی خواهد بود.  ،نوعاً  اگرچهمضمون حکم نیز 
 این سه قسم است.دربرگیرندۀ پس امتنان الطلاحی  2باشد.ن مت و بیان ان ام 

 شود:برای هرکدام از این موارد به ترتیب مثال زده می

                                                                                                                             

 شود.احسان باعا مثدودیت حکم می نیز مقام اظهارِ 
 .38، ص2، جالفقه الفعال يمبانمازندرانی،  .1
بلکه به غرضی  ؛نهادن نیستبه م نای منت ،توجه شود که برشمردن ن مت و ارفاق و گوشزدکردن آن .2

 دیگر مثل بیان مهربانی و عطوفت خدای مت ال است.
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ضمان، کفالت، قر ، للح، شرکت، خیار، برخی امور مثل حواله،  فقیهان .1
تسهیل در  ،که مفاد مضمون این موارددرحالی ؛1اندهحضانت، امانت و غیره را ارفاقی دانست

بلکه غر  و هدف از ج ل این موارد ارفاق بوده است. یا مثلًا، شرط  ؛تکلیف نیست
که ب د از درلورتی بنابرایناند؛ استطاعت نسبت به حج را به جهت ارفاق به مکلف دانسته

به این دلیل که  ؛انجام حج، در وجود شرط استطاعت شک کند، حج او مجزی خواهد بود
خلاف دخول وقت که در لورت شک در حصول رشود؛ باجزاء، باعا زیادشدن ارفاق می

 2شود. تکراردخول وقت در هنگام نماز، نماز باید  شرطِ 
که بر طهارت روث حیوانات د لت  3«کَ لِ ن ذَ مِ  ر  کثَ أ یَ هِ ا فَ هَ اث  روَ أا م  أ وَ »ت بیر  .2

کند، امتنانی دانسته شده است و علت ج ل یا حکمت طهارت روث حیوانات، تسهیل می
و اجتناب از آن، بسیار دشوار  ،دانسته شده است؛ ی نی به دلیل اینکه روث حیوانات زیاد

 4 شار  برای تسهیل، آن را طاهر قرار داده است. ،است
در حدیا بر آن منطبک موجود هر حکمی که عناوین  ،ا جمود بر الفاظ حدیا رفعب .3
که اگر مقام گوینده را در نظر درحالی .موجب تسهیل نباشد حتی اگر ؛شودرفع می ،گردد

لدد اظهار ن مت و بیان یک احسان است )که این م نا از سیاق کلام به همراه دربگیریم که 
که شود( رفع عناوین در حدیا، تنها درلورتیاستفاده می« یتِ مَّ ا  ن عَ »و « عَ فِ ر  »ت ابیر 

شخص مضطر را  ۀشود؛ مثلًا حدیا رفع، لثت م املموجب تسهیل باشد جاری می
برای شخصی که مضطر به م امله است و نیاز  ،لثتبردن ازبینسازد؛ زیرا مرتفع نمی

 .استف تسهیل بر او مبرم به ثمن م امله دارد، خلاف احسان و امتنان و خلا

                                                      
يرحواله: حلی، . 1 ، التنقیح الرائع لمختصر الشرائعحلی،  :ضمان؛ 524، ص2، جالأحکام الشرعیة تحر

، 13، جتذکرة الفقهاء؛ قر : حلی، 412، ص4، جحقوق مدنی: طاهری، کفالت؛ 188، ص2ج
میرزای قمی، شرکت: ؛ 111، ص3، ججامع الشتات في أجوبة السؤالات؛ للح: میزای قمی، 182ص

المهذب البارع ؛ حضانت: حلی، 80، ص4، جمورد الأنامنجفی، ار: ؛ خی248، ص3، ججامع الشتات
؛ 246، ص2، جالتنقیح الرائع لمختصر الشرائعامانت: حلی، ؛ 034، ص3، جفي شرح المختصر النافع

 .341، ص8، جمنتهی المطلب في تحقیق المذهبغیره: حلی، 
 .365ص، الرسائل العشرحلی، . 2
 .52ص، 3، جالکافي. کلینی، 3
 .1۵۵1، ص1، جدروس خارج نکاحشبیری،  .4
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مْ  خَلَکَ آیۀ  رِْ   فِي مَا لَک 
َ
جَمِی اً  الْْ

و اگر قرار باشد  2امتنانی دانسته شده -مثالعنوانِ به- 1
 ؛بسیاری باید امتنانی دانسته شود ۀادل ،کند، امتنانی باشدهر دلیلی که ن متی را بیان می

اند و جهت امتنانی بودن هم همان امر که دانشمندان تنها برخی ادله را امتنانی شمردهدرحالی
 در مقام اظهار ن مت و بیان ان ام است. ،یهآبه سیاق، خدای مت ال در این سوم است که باتوجه

 :شودشدن م نای سوم، نکاتی بیان می روشنی برا
ممکن است برداشت دانشمندان در یک مثال متفاوت باشد و برخی امتنان را  نکتۀ اول:

و برخی علت و برخی حکمت حکم قرار دهند که باید در هر مورد  ،غر  و هدف حکم
 ادله به طور کامل بررسی شده و قول لثیح انتخاب شود.

شوند؛ ی نی ولی با امر سوم جمع می ؛جمع نیستندامر اول و دوم با هم قابل نکتۀ دوم:
ینده ممکن است هدف ج ل حکمی یا علت یا حکمت آن امتنان باشد و از طرف دیگر گو

 در مقام اظهار امتنان و احسان نیز باشد. 
 این از یکی به باشد، تخفیف و ارفاق تسهیل، دربردارندۀ حکمِ  مضمون اگر نکتۀ سوم:

. است امتنان آن، ج ل از هدف و غر  یا و آن حکمت و علت یا: بود خواهد لورت دو
 و ن مت اظهار مقام هم گوینده مقام است ممکن شد بیان قبل نکتۀ در که طورهمان البته)

 حکم، مضمون بودن تسهیلی خاطربه دلیلی دانشمندان کلمات در اگر و( باشد امتنان بیان
 .اندداشته حکم آن حکمت یا و علت یا غر  به نظر شده، دانسته امتنانی

 3کارکردها و آثار امتنان
بهه  ،زیرا برخی آثهار؛ بررسی شود آنبرای بررسی کارکردها و آثار امتنان باید شقوق مختلف 

بندی کلی بیهان توان در دو تقسیم. کاربست امتنان در ادله را میاختصاص داردبرخی شقوق 
گیهرد و گهاهی حکهم در امتنان گاهی علت، حکمت و یها غهر  حکهم قهرار می -1نمود: 

                                                      
 .21. سورۀ بقره، آیۀ 1
 .218، ص2، جکنز العرفانحلی،  .2
کثر مواردی که نویسنده مورد بررسی قرار داده، شناخت امتنان، از خصوص الفاظ میسر نبوده است؛ ادر  .3

 ،عنوان بثاکه  استآن تر مناسبشود؛ بدین جهت بلکه با کمک سیاق کلام، امتنانی بودن فهمیده می
 سیاق امتنان قرار گیرد.
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و گهاهی بها  ،امتنان گاهی با رفع حکهم-2شود؛ جایگاه امتنان و برای اظهار احسان بیان می
 گیرد.و گاهی نسبت به یک ن مت تکوینی، لورت می ،ل حکمج 

است که گاهی امتنانی بودن دلیل، باعا ترتب اثری خاص در همان دلیل ذکر شایان
باید در هر دلیل امتنانی، جهت امتنانی بودن آن را در نظر گرفت و حکم و  ؛ بنابراینشودمی

آثار کلی  ،شوداین پژوهش دنبال می نچه درآ. نمودسایر قیود حکم را براساس آن بررسی 
  توان برای جنس امتنان بیان نمود.است که می

 . اثبات وجود مقتضی1
تنها در فر  امتنان با رفع حکم جریان دارد و در فرضی کهه امتنهان بها  یاثبات وجود مقتض

جاری نیست. البته رفع حکم، اعم  ،بیان ن مت تکوینی یا با وضع حکم لورت گرفته است
به کار برود « نعَ  عَ فِ ر  »جهت، فرقی ندارد که دلیل امتنانی با ت بیر ازاین بنابراین ز نفی است؛ا

مخالفانی نیز دارد کهه در  ،وجود مقتضی مورد نفی واقع شود. کارکرد اثباتِ «  »یا با حرف 
 ۀادلهسهپس و ، های اثرگهذار در ایهن زمینههادامه نخست دلیل این کهارکرد بهه همهراه مهلفهه

 .آیدمیاین کارکرد  ۀد. در پایان نیز فایدد شمخالفان بیان و نقد خواه

 یکم. دلیل اثبات وجود مقتضی با امتنان
علیت، غرضیت و اظهاریهت، متصهور اسهت، بثها از  به اینکه امتنان به سه لورتِ باتوجه

در اثبات وجود مقتضی براساس هرکدام از این سه لورت  زم است. برای اثبهات ایهن اثهر 
توان استد ل نمود کهه اگهر فرضی که گوینده در مقام اظهار امتنان است، به امری عرفی می

مقتضی برای تکلیف وجود نداشته باشد، وجهی ندارد که شار  نسبت بهه رفهع تکلیهف، بهر 
امتنان بدون وجود مقتضهی بهرای تکلیهف،  . در حقیقتبندگانش منت گذارد و امتنان بورزد

، نسهبت بهه عهدم تکلیهف در اسهتار  در مواردی که عقلًا اباحه ثابت شبیه این است که ش
و مثال عرفی استد ل، این است که مو  به عبهد خهود بگویهد  ؛1مورد آن، بر ما امتنان بورزد

                                                      
تواند تکلیف ج ل کند یا مقتضی موجود . توجه شود که مثال مذکور در فرضی مطرح است که شار  نمی1

همان مقتضی عقلی است که حکم به اباحه نموده است و مقتضی دیگری برای ج ل تکلیف وجود 
ا وجود حکم عقل به اباحه، مقتضی شرعی ج ل تکلیف وجود ندارد؛ ولی اگر موردی فر  شود که ب
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« !کنموردن در زمانی که تشنه نیستم نمهیآب آتو را مکلف به  ،من از روی امتنان و احسان»
ب، در فرضی کهه مهو  تشهنه نیسهت، از مهو ی آوردن آ که منت گذاشتن بر عدم تکلیف به

 ست.شایسته نیحکیم 
 ؛تر استواضح باشد،در جایی که امتنان، علت یا غر  حکم واقع شده  ین موضو ا

علیت فاعلی  یاامتنان برای حکم ) ۀدیگر علیت تام ،چون با فر  اینکه امتنان وجود ندارد
علیت غایی امتنان برای یا امتنان برای حکم ) ۀامتنان برای حکم( و غرضیت تامه یا ناقص

به بیان دیگر رفع تکلیف به علت یا به غر  امتنان برای اثبات  .شودحکم( مثقک نمی
آنکه اباحه که م لول امتنان یا مقصود از امتنان حال ؛م لول و یا برای رساندن به هدف است

 قبل از رفع تکلیف با دلیل عقلی حالل است. است،
 گردد:های مهثر در این زمنیه طی نکات زیر بیان میمهلفه

نکتۀ اول: به لثاظ ثبوتی باید مقتضی برای تکلیف ثابت باشد تا نسبت به رفع آن، امتنان 
 1شود.مثقک شود؛ ولی به لثاظ اثباتی، از مقام امتنان، وجود مقتضی برای تکلیف استفاده می

دلیل، تنها د لت بر وجود مقتضی قبل از دلیل رسد امتنانی بودن نکتۀ دوم: به نظر می
مدن دلیل آتبع مشروعیت و لثت عمل( ب د از امتنانی دارد و د لتی بر بقای مقتضی )و به

جهت، برای اثبات وجود مقتضی ف لی )به ت بیر دیگر مشروعیت و امتنانی ندارد؛ ازاین
دلیل، در مقام امتنان بوده و به این بیان که وقتی  ؛لثت عمل( باید استد ل تکمیل شود

که مکلف، به هر دلیلی آن درلورتی ،مقتضی نیز قبل از این دلیل، برای عمل وجود داشته
آن عمل دهد، خلاف امتنان خواهد  ۀعمل را انجام دهد و شار  بخواهد حکم به بطلان و اعاد

جهت، ازاینو  است، تصثیح عمل براساس مقتضی سابک، تکمیل امتنان سخن بود؛ به دیگر
 امتنانی بودن دلیل، ظهور در این دارد که ب د از رفع تکلیف نیز مقتضی ثابت است.

 پسینو د لت بر مقتضی  پیشین، تفاوت بین د لت بر مقتضی یادشده با توجه به نکتۀ
است و بدون آن، امتنان م نا پیشین  شود؛ امتنانی بودن، ملازم با وجود مقتضیروشن می

                                                                                                                             

اظهار امتنان لثیح بوده و بدین م نا خواهد بود که با اینکه مقتضی تکلیف و عدم اباحه  ،داشته باشد
 نشد.ولی تکلیف ج ل  ،وجود داشت

، دروس خارج خمس؛ شبیری، 346، ص3، جفوائد الاصول؛ نا ینی، 508، ص5، جبحوثلدر،  .1
 .۴40، ص2ج
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و از باب ظهور عرفی  1از رفع، منافاتی با امتنانی بودن نداردپس مقتضی  بودِ نندارد؛ ولی 
مسافر که  ۀشود؛ مانند روزاست و لذا در لورت نص بر خلاف، از آن دست کشیده می

 2مسافر مشرو  نیست. ۀحال، از ادله استفاده شده است که روز؛ باایناستدلیل آن، امتنانی 
ب د، دلیل  ۀحکم مطلقی ج ل شده باشد و در مرحلنکتۀ سوم:  زم نیست ابتدا 

امتنانی، آن را بردارد؛ بلکه حتی اگر حکمی از ابتدا مثلًا مختص عامد ج ل شده باشد، 
شود؛ ی نی م یار در شمولیت دلیل آن را نیز شامل می -که دلیل امتنانی است-حدیا رفع 

رد با اینکه مقتضی ثبوت حکم موا یاحتمال دارد در ب ضولی  ؛امتنانی، ثبوت مقتضی است
نماید و  زم  ج ل رفو وجود دارد، شار  در زمان ج ل، حکم را تنها بر لورت غیر م

 3 ج ل کند.لورت مطلک به ،نیست حکم را مطابک مقتضی
باید مقتضی شرعی ثبوت  ،مده استآلدد امتنان بردراینکه شار   بهنکتۀ چهارم: باتوجه

یا عقلًا مرتفع  حکم موجود باشد تا امتنان با رفع آن حالل شود و در فرضی که حکم تکویناً 
م نا خواهد بود. ممکن است گفته شود: طبک این نکته، حدیا امتنان با رفع حکم بی ،است
را در خود جای « نخطا و نسیا»نیز  و «ونم   لَ یَ ا َ  مَ »به چه م یاری  -که امتنانی است-رفع 

رفع امتنانی آن م نا ندارد و  ،وجود نداشته باشد با اینکه اگر حکم واق ی تکویناً  ؛داده است
حکم واق ی بدون علم به آن، عقلًا مقتضی تنجیز نیست تا شار  آن  ،اگر وجود داشته باشد

وجود ک به لورت مطلرا بردارد؟ پاسخ این است که براساس نکتۀ قبل،  زم نیست مقتضی 
توانست ج ل دیگری تثت عنوان شار  می« ونم   لَ یَ ا َ  مَ »در مورد  ؛ بنابراینداشته باشد

 4کند.احتیاط، ایجاد کند؛ حدیا رفع این ج ل دوم را نفی می
نکتۀ پنجم: در واقع سخن از امتنان با وجود مقتضی، سخن از ت ار  دو مصلثت 

توان گفت دو حیثیت می»اشاره شده است:  به آن سخنانبرای یک عنوان است که در برخی 
 -1های ممتن  به در حدیا امتنانی رفع است( وجود دارد: در خطا )که یکی از عنوان

حیثیتی که اقتضای فشار بر مکلف دارد؛ ی نی اگرچه خطا مانند عمد نیست، اما مناسب 

                                                      
 .134، ص12، جکتاب الحجشبیری،  .1
 . همان .2
 .33-32صل، 2، جفرائد الاصولانصاری،  .3
 .۵20، ص1، جدروس خارج اصول؛ شبیری، 33همان، ص .4
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طور کامل رها هب و شده، توبیخ(، است کسی که مطلوب شار  را اتیان نکرده )و لو سهواً 
توان گفت طبک مفاد به این نکته میحیثیتی که اقتضای تسهیل دارد؛ باتوجه -2نشود. 

 1«حدیا رفع، حیثیتی که اقتضای تسهیل دارد، بر حیثیت دیگر مقدم شده است.

 ناتوانی امتنان در اثبات وجود مقتضی ۀدوم: ادل
کنهد، امتنهانی کهه تکلیهف را نفهی میبا دلیل امتنانی(: خطهاب  ،دلیل اول )تخصیص خطاب

شود؛ مثلًا  ضرر یا  حرج که حکم ضرری و حکهم حرجهی را نفهی موجب تقیید خطاب می
مقید بهه ، شودکنند، در واقع، خطابات اولیه را که شامل حکم حرجی و ضرری و غیر آن میمی

از خطابهات  منفصل -مثل  حرج-کنند و هرچند دلیل امتنانی غیر حکم ضرری و حرجی می
متصل تفاوتی نهدارد  شود با مقیدِ اولیه است، ولی در این جهت که باعا تقیید خطاب اول می

و تنها تفاوت در ان قاد اطلاق در منفصل و عدم ان قاد اطلاق در متصل است؛ ولی ههر دو بهه 
وده نتیجه اینکه خطاب اول، از ابتدا شامل مورد حکم امتنانی نبه .لثاظ حجیت، مطلک نیستند
 د لت بر وجود مقتضی تکلیف داشته باشد. ،است تا بخواهد نسبت به آن

نادرست است؛ زیرا اوً : بر این مبنا که تکلیف، تنها د لت بر الل طلب یادشده دلیل 
شود، اثبات وجود مقتضی با مشکلی مواجه از حکم عقل یا عقلا فهمیده می ،داشته و الزام

دارد، بلکه ترخیص را اثبات کرده و نی، الل طلب را بر نمینخواهد بود؛ زیرا دلیل امتنا
نفس خطاب اولی نیست؛ بلکه رافع موضو   ، دلیل امتنانی مقیدِ بنابراین ؛کندالزام را نفی می

؛ چراکه عقل و عقلا در جایی که طلبی از شار  لادر شود و استحکم عقل و عقلا 
دلیل امتنانی، ترخیص را ثابت کرده و الزام،  کنند، اماترخیصی ثابت نشود، حکم به الزام می

ماند. البته ممکن است به این پاسخ اشکال شود که الزام، شود و الل طلب باقی مینفی می
نچه به دست شار  است آو وضع و رفع آن به دست شار  نیست، و  استحکم عقل یا عقلا 

فع یا نفی حکم در این است شود؛ زیرا ظهور رالل طلب بوده که با حدیا رفع برداشته می
شود؛ و شود و چون حکم شرعی، الل طلب است، الل طلب نفی میکه چیزی برداشته 

رفع و نفی حکم، به م نای وجود ترخیص نیست تا به سبب آن، موضو  حکم عقل منتفی 

                                                      
 .۵21ص، 1، جدروس خارج اصولشبیری،  .1
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ر باید توجه نمود که د لت دلیل امتنانی ب .دیگر دلیلی بر بقای مقتضی نداریم بنابراین ؛شود
اساس ظهور عرفی بود و چون اینجا نص و یا ظهور حدیا رفع،  وجود مقتضی در  حک، بر

 گیرد.این ظهور عرفی، شکل نمی ،در رفع الل طلب است
هر دلیلی د لت بر وجوب و ملاک در عر  هم دارد  1ثانیاً: طبک نظر برخی دانشمندان

 ت بر ملاک باقی خواهد ماند.د ل ،وقتی دلیل امتنانی، وجوب را نفی کند بنابراینو 
ثالثاً: حتی اگر مفاد تکلیف را نفس وجوب دانسته و د لت بر ملاک را هم تابع د لت 

توان وجود شود، همچنان میفی میمنتبر وجوب بدانیم که با نفی وجوب، ملاک هم 
ی بوده و ملازم با دیگرخود نکتۀ  ،مقتضی و ملاک را کشف کرد؛ زیرا امتنانی بودن دلیل

نیز دارد؛  آیندهاست و به ظهور عرفی، د لت بر وجود مقتضی در  گذشتهوجود مقتضی در 
 ،اما به دلیل امتنانی بودن ؛د لتی بر ملاک و مقتضی ندارد ،ی نی خطاب اول به دلیل تقیید

ز نی آیندهخود داشته و به ظهور عرفی وجود مقتضی در  پیش ازد لت بر وجود مقتضی 
اگر کشف ملاک و مقتضی تنها با ت بد ممکن باشد، با سخن، شود. به دیگر اثبات می

 شود.استظهار عرفی از امتنانیت دلیل شار ، وجود ملاک و مقتضی کشف می
 آقای شهیدیالجمله در خطاب قانونی یا حقیقی(: دلیل دوم )کفایت وجود مقتضی فی

که در اند، همینحقیقیه ۀقضیشکل طاباتی که به که در خطابات قانونی یا خ است بر این نظر
 ۀخلاف قضیرکند؛ بالجمله، ملاک وجود داشته باشد، کفایت میلورتِ فینو  موارد یا به

 2 زم است. ،افراد تکتکشخصیه که وجود امتنان در 
 ، این است که امتنان، د لتیادشده ۀاین دلیل نیز ناتمام است؛ زیرا اوً : مثتوای نظری

مده از دلیل است؛ البته آاین نظریه، تنها در مقدار امتنان بر ۀبر وجود مقتضی دارد و مناقش
زیرا قصد فقیه، احراز امتنان و مقتضی  ؛ای در اثبات مقتضی دانسترا مناقشهآن توان می

های مشخص و حکم لدد اثبات امتنان در مورددربلکه فقیه،  ؛الجمله نیستلورتِ فیبه
لرف اینکه اساس وجود مقتضی در آن مورد مشخص است و به ت و لثت بربه مشروعی

 توان حکمی لادر نمود.الجمله، امتنان وجود دارد و مقتضی ثابت باشد نمیفی

                                                      
 .585، ص1، جمصباح الأصول. خویی، 1
 .eshia.irفقاهت:  وبگاه، 13/01/1316، درس خارج فقه، . شهیدی2
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کند در لورتی است ه کفایت مییحقیق ۀالجمله در قضیلورتِ فیثانیاً: اینکه امتنان به
باید در  ،اگر امتنان، علت یا غر  حکم باشدکه گوینده، در مقام اظهار امتنان باشد؛ ولی 

 شود.، د لت بر مقتضی هم ثابت میآنوجود  تبعِ تک موارد، وجود داشته باشد و بهتک
مدن دلیل آدلیل سوم )نقصان مقتضی با نفس دلیل امتنانی(: بر فر  قبول کنیم قبل از 

ولی این احتمال نیز  ،حقیقیه مقتضی وجود داشته است ۀتک افراد در قضیامتنانی، برای تک
و مان ی برای مقتضی  ،وجود دارد که نفس دلیل امتنانی، موجب ناقص شدن ملاک

است که فرمود: که خدای مت ال، به  اللهمثسوب شود؛ شاهد این مطلب کلام رسول
داشت و هر کسی در امت منِ پیامبر، هدیه داد و روزه را در بیماری و سفر، از امت من بر

آید؛ برمی در سفر ۀروزبطلان  از این روایت 1.خدا را رد کرده است ۀسفر روزه بگیرد، هدی
ه   ید  رِ ی  داشت، خداوند مت ال ت بیر به و اگر ملاک نمی ی نی اگرچه روزه ملاک دارد م ک  بِ  اللَّ

سرَ الی  
. شاید نموده استپوشی ، ولی شار  به جهت امتنان، از این ملاک چشمکردنمی 2

از همین قبیل باشد که رفع و نفی حکم، موجب نقص ملاک شود؛ لذا شبهه  اینجا نیز
 شود. مصداقی خواهد بود که د لت بر وجود مقتضی و لثت و مشروعیت، ثابت نمی

توان گفت وقتی مقتضی برای حکم، ثابت است و دلیل امتنانی این دلیل، می پاسخ بهدر 
امتنانی، خلاف ظهور عرفی خواهد  ید، نقص ملاک به سبب این دلیلِ آمیلدد رفع آن بر در

 زم  بنابراین ؛شودبود؛ زیرا ظهور عرفی این است که امتنان، موجب ناقص شدن ملاک نمی
تا موجب نقص ملاک شود. شاهد مذکور در استد ل مثل توجه باشد است نکتۀ دیگری 

و بگیریم که آن هدیه را همین ،دهده ما میای بنیز لثیح نیست؛ زیرا وقتی کسی هدیه
ناظر به  ،مفاد حدیارو ازاینکند و میلدق « عدم رد هدیه» ،گاهی از آن استفاده کنیم

 کنند.کسانی است که حکم به افطار روزه در سفر و تقصیر نماز در سفر را قبول نمی
هرچند قبول کنیم دلیل دلیل چهارم )قوام تمامیت ملاک به وجود مقتضی و وجود امر(: 

هرحال امر به دارد، ولی به آیندهو بقای آن در گذشته د لت بر ثبوت مقتضی در ،امتنانی
شود و احتمال دارد یکی از مقومات لثت عمل و تمامیت عمل، با دلیل امتنانی رفع می

                                                      
 .542، ص6، جمستدرك الوسائلنوری،  .1
 .185. سورۀ بقره، آیۀ 2
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و  بندگی با امتثال مثض اوامر باشد، ۀملاک، امتثال امر خدای مت ال برای تقویت روحی
 جهت، بدون امری از جانب خدای مت ال، مصلثت کامل استیفا نشود.ازاین

 پاسخ این دلیل آن است که احتمال دخالت امر، در تمامیت ملاک و مقتضی،
احتمال وجیهی است؛ ولی ظهور عرفی دلیل امتنانی، بر این است که امر، در خود خودیبه

و امتنان بر  برای نیکی» گوید:پادگان ب ۀماندفراینکه ملاک دخالت ندارد؛ مثلًا ظهور عرفی 
 ،، این است که ر ه رفتن در این هفته، ملاک دارد«شما، ر ه رفتن در این هفته را برداشتم

 خاطر احسان و امتنان، اجبار و الزام بر آن لورت نگرفته است.ولی به

 اثبات وجود مقتضی ۀسوم: فاید
اثبات لثت عمل  -شودای مهم مثسوب میهکه ثمر-یکی از ثمرات اثبات وجود مقتضی 

، بهه کهودکبا بثا تمرینی بودن یا عبادی بودن عبهادات است؛ مثلًا مثقک حکیم، دررابطه
تمسک نموده و به جهت امتنانی بودن، وجود مقتضهی و در « ی  بِ ن الصَّ عَ  م  لَ القَ  عَ فِ ر  »حدیا 

همچنهین در عبهادات این بثها  1را استفاده نموده است. کودکعبادات  مشرو  بودننتیجه 
و برخی با استفاده از امتنانی بودن دلیل نفهی حهرج و ضهرر، است حرجی و ضرری، مطرح 

 2اند.عبادات حرجی و ضرری را لثیح دانسته
ینی، یاولیه است: مثقک نا ۀ ضرر و  حرج بر اطلاق ادل ۀدیگر، توجیه تقدیم قاعد ۀثمر

 ضرر بر اطلاقات  ۀرای تقدیم حکم امتنانی در قاعد ضرر را وجهی ب ۀامتنانی بودن قاعد
ولی مثقک لدر، این تقریب را کامل ندانسته و برای فنی شدن این وجه،  ؛3اولیه دانسته ۀادل

مقام امتنان اِبای از تخصیص دارد و لذا بر وجه اول؛ : داندمییکی از امور ذیل را  زم 
اولیه  ۀتر از اطلاقات ادلظهور مقام امتنان، قوی ؛شود. وجه دوماولیه، مقدم می ۀاطلاق ادل

مقام امتنان، این مطلب را در دل خود  ؛شود. وجه سوماست و لذا به نکتۀ اظهریت مقدم می
الزامی، وجود دارد )زیرا بدون وجود مقتضی برای حکم، رفع  ۀدارد که مقتضی احکام اولی

اولیه نظارت  ۀادل ر ضرر ب ۀه قاعدباشد( که به م نای این است کحکم موجب امتنان نمی

                                                      
 .424، ص8، جمستمسك العروة الوثقی. حکیم، 1
 11، ص2، جقواعد فقه. مثقک داماد، 2
يراتی، ی. خو3  120، ص2، جأجود التقر
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 1 شود.اولیه مقدم می ۀدارد و به نکتۀ نظارت و حکومت بر اطلاق ادل

 . ابای از تخصیص2
تخصهیص اکثهر، در مهورد قواعهد وارد در مقهام  اند که علاوه بر اسهتهجانِ برخی ادعا نموده

ح نیسهت و ایهن  حرج و امثال آن، الل تخصیص هم لثی ۀامتنان مثل حدیا رفع، قاعد
 2قواعد از الل تخصیص هم ابا دارند.

امتنان با  ۀبیان شود و مثدود ،یالل امتنان با دلیلالبته جای این اشکال هست که اگر 
؛ زیرا گاهی مقتضی برای امتنان در ، دیگر اشکالی باقی نخواهد بودتخصیص مشخص شود

شود و ب د موارد بیان میای مصلثت در قاعدهیک خاطر که به استخاص  ۀیک مثدود
 .شودآن بیان می یاستثنا
در  ،و در مقام امتنان هم باشد بیایدلورتِ مطلک وقتی دلیلی بهگفت توان در پاسخ، می 

و شامل تمام افراد خواهد شد. ولی این پاسخ کامل نیست؛  ،لورتِ مطلکواقع امتنان هم به
بود و با تقیید دلیل، مقدار اطلاق و های دیگر خواهد زیرا در این لورت، شبیه اطلاق

توان چنین بیان نمود برای تکمیل این پاسخ می بنابراین ؛امتنان مشخص خواهد شد ۀمثدود
 .گیردو این حکم مطلک در مقام امتنان نیز قرار می آیدمیلورتِ مطلک که گاهی حکمی به

 شود.امتنان، اطلاق دلیل تقویت می موجبِ در نتیجه به
با مضمون سیاقی تقویت در نهایت ظهور اطلاقی  ؛زیراهم کامل نیستدشده یابیان 

 هرحال اطلاق، قابل تقیید است.ولی به ؛شودمی
، گفته شود: اگر دلیل در مقام امتنان باشد مقتضای پرسش به اینممکن است در پاسخ 

که درحالی ؛شوددلیل مختل می امتنانی بودنِ  ،امتنان، شمولیت است و اگر شمولیت نباشد
 فر  این است که دلیل، امتنانی است.

چون نهایت این است که کلام،  که توان چنین مناقشه کردالبته در این پاسخ هم می
شود با وجود دلیل، از این ظهور دست برداشته و کشف میبنابراین  ظهور در امتنان دارد،

                                                      
 .358ص، قاعدة لا ضرر و لا ضرار، همو؛ 508، ص5، جعلم الاصول يبحوث ف صدر، .1
 .508، ص5، جعلم الاصول يبحوث فلدر، ؛ 66، ص4، جدراسات في الأصولفاضل لنکرانی،  .2
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یک ظهور باید مراعات شود و کشیدن از دلیل، در مقام امتنان نبوده است؛ و تنها شرط دست
 دلیل دیگر در نظر عرف للاحیت داشته باشد.

همان  سخن،توان گفت گاهی مرکز ثقل یک در تقویت پاسخ و رفع این مناقشه می
کشیدن از ظهور کلام؛ بلکه به م نای لرفاً به م نای دست نه امتنان است و گویا اگر نباشد،

کشیدن از خود کلام است و چون این مقام، تاب تخصیص ندارد و تخصیص به دست
مقام امتنان، از تخصیص  ، بنابراینتبع عدم وجود کلام استم نای عدم وجود امتنان و به

 .ابا خواهد داشت
ثقل کلام همان امتنانی بودن کلام  قطۀه اوً  ننکتۀ مهم، اثبات دو ادعای مذکور است ک

. اثبات این دو نیستجمع است و ثانیاً تخصیص دلیل با مقام امتنان منافات داشته و قابل
، با اینکه حدیا مثقک خوییرسد؛ شاید به همین جهت باشد که ادعا مشکل به نظر می

بی از تخصیص دانسته، ولی ابای از آالجمله خاطر وارد شدن در مقام امتنان، فیرفع را به
 1.داندنمی دشواریتخصیص، راجع به تمام فقرات حدیا رفع را خالی از 

حقیقیه  ۀن است که خطاب را به نثو قانونی یا قضیآشاید بتوان گفت این اثر، متفر  بر 
بودن این است که الل این لورتِ شخصی و انثلالی؛ مقتضای قانونییا به ،در نظر گرفته

حقیقیه  ۀقانون، موجب امتنان باشد؛ ولو برخی موارد آن، امتنان نداشته باشد و مقتضای قضی
اشکالی ندارد برخی  ؛ بنابراینالجمله امتنانی وجود داشته باشدبودن، این است که فی

و کرده شخصیه نگاه  ۀولی اگر خطاب را به نثو قضی .آن خارج شوند زیرمجموعۀموارد، از 
در این لورت  ،است آنتک افراد در مورد عموم به م نای امتنان نسبت به تک بگوییم امتنان

استثنای هر فردی، به م نای پوچی امتنان گذاشته شده نسبت به آن فرد در تثت عموم است 
 بی از تخصیص است.آتوان ادعا کرد که خطاب امتنانی، جهت، میو ازاین

ی ندارد از ظهور در عموم، به جهت طور که اشکالالبته ممکن است گفته شود همان
شود، اشکالی نخواهد داشت که از ظهور در امتنان، به جهت نص  دست کشیدهوجود نص، 

شود؛ ولی این مطلب لثیح نیست؛ زیرا بین ظهور در عموم و ظهور در  دست کشیده
ته چون وقتی کلامی که مشتمل بر عموم است ظهور در امتنان داش ؛امتنان تفاوت وجود دارد

                                                      
يرات، خویی .1  .183، ص2، جأجود التقر
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، در این لورت اظهار امتنان بنگریمانثلالیه و شخصیه  ۀباشد و به عموم، به دید قضی
امتنان مذکور  ،شودشود و وقتی به امری امتنان گذاشته میتک افراد مثقک مینسبت به تک
؛ به ت بیر دیگر وقتی در مقام امتنان، دست کشیدن از آن ناشایست استرسد و به ف لیت می
شود و ید، امتنان نسبت به عموم مثقک میآشود و مخصص آن در کنارش نمیعموم ذکر می

اگر دلیل دیگری یک فرد را از عموم خارج کند، این گونه نیست که کاشف از عدم امتنان 
رود که نسبت به آن از ابتدا باشد؛ بلکه گویا امتنان مثقک شده در مورد این فرد کنار می

 ته شده نسبت به آن فرد است که امری مستهجن است.گذاش امتنانِ  م نای آن پوچیِ 
طور که در این استد ل مشخص است، امتنان در لورتی مقام ابای از البته همان

تخصیص دارد که گوینده، در مقام اظهار امتنان باشد؛ ولی اگر غر  او یا علت حکم او 
واهد بود که تخصیص اشکالی نخواهد داشت و تخصیص، به این م نا خ ،امتنان باشد

مورد تخصیص خورده مطرح بوده و یا غر  امتنان یا علت امتنان  اغرا  یا علل دیگری در
 در آن، وجود نداشته و بدین جهت، موجب خروج از آن حکم شده است.

 . افادۀ عموم برای نکرۀ در سیاق اثبات3
و در مقهام امتنهان اگر نکره، در سیاق اثبهات باشهد مثقک کاشانی و تبریزی بر این باورند که 

مَاءِ  مِنَ  أَنْزَلْنَا وَ  ۀیآذیل ایشان  1.کندوارد شده باشد، افادۀ عمومیت می وراً  مَاءً  السَّ طَه 
ادعا  2

تنهایی مفید عمهوم نیسهت، ولهی ورود در ، در سیاق اثبات به«ماء»هرچند لفظ اند که نموده
شناسهیم، امتنهانی طههوری کهه نمیب آمقام امتنان، قرینه بر عمومیت است؛ زیرا در انهزال 

هانٌ  ۀیآو برخی  3وجود ندارد. مَّ فِیهِما فاکِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ ر 
را در مقهام امتنهان دانسهته و از آن،  4

                                                      
البته جای بررسی دارد که نکره در سیاق اثبات در هر موردی که در مقام امتنان وارد شود افاده عموم  .1

 کند یا نو  موضو  و حکم و قرا ن دیگر هم دخیل است.می
 .48. سورۀ فرقان، آیۀ2
 .181، ص1، جتنقیح مباني العروة؛ کتاب الطهارة؛ تبریزی، 3، صمستقصی مدارك القواعدکاشانی،  .3
 .68. سورۀ الرحمن، آیۀ4
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یه را دال بر وجهود انهوا  سهیب، خرمها و انهار در دو بهاى بهشهتی آعمومیت کرده و  ۀاستفاد
 1اند.دانسته

نکرۀ در سیاق گوید: میرا تقیید زده و « ق اثباتنکره در سیا» عنوانِ مثقک شهرستانی 
 ؛شودحمل نمی، حکم وض ی یا در مقام اخبار، بر عموم بدلی یا بر فرد مبهم به نثو تخییر

اما اگر در مقام بیان یا در مقام امتنان باشد، بر عموم  .شودبلکه بر فرد م ین واق ی حمل می
راجع به مقام امتنان مناقشه کرده و حمل  این مطلب شود؛ ولی در اطلاقِ شمولی حمل می
که امتنان، متوقف بر شمول باشد و ت لک حکم به دانسته در لورتی را بر عموم شمولی 

موارد حمل  ۀکه اگر در مقام بیان باشد، در همافراد، موجب امتنان نباشد؛ درلورتی یب ض
 2شود.حالل نمی افراد یب ض ۀگیرد؛ زیرا بیان، با ارادبر عموم شمولی لورت می

اند این است که بیان کرده« نکره در سیاق اثبات»دلیل: وجهی که برای افادۀ عموم 
وجه دیگر اینکه مقام امتنان، اقتضا دارد تمام افرادی که  3«.امتنان با عموم بیشتر است»

 ،شودوقتی در مقام امتنان به ذکر یک فرد اکتفا می بنابراینموجب امتنان هستند ذکر شوند و 
ب از تمام افراد جنس خود خواهد بود و د لت بر عمومیت نسبت به افراد جنس یاین فرد نا

 4 خود خواهد داشت.
این دو وجه به این باشد که وقتی نکرۀ در سیاق اثبات، در مقام اشارۀ ممکن است 

تمام موارد امتنانی نسبت به آن مطلب بیان شود؛ به گیرد جا دارد اظهار امتنان قرار می
و ملاحظه شود  بیایداگر نکره بنابراین  ؛ت بیر دیگر مقام، مقام اظهار و بیان امتنان است

شود که از این نکره، عموم ، کشف میاندافراد هم موجب امتنان بوده، ولی ذکر نشده ۀبقی
  .افراد اراده شده است

امتنان، متوقف بر شمول »قبل از استد ل ذکر شد این بود که  وجه دیگر که در عبارت
کننده برای  و گویا یک وجه مثدود« افراد موجب امتنان نباشد یباشد و ت لک حکم به ب ض

اند؛ در عبارت مذکور بین مقام بیان و مقام امتنان افادۀ عموم نسبت به دلیل امتنانی بیان کرده

                                                      
 .854، صفرهنگ نامه اصول فقه، مرکز اطلاعات و مدارك اسلامی .1
 .321، صغاية المسؤولحسینی شهرستانی،  .2
 .202، ص2، جنیس المجتهدينأ؛ نراقی، 165، صتمهید القواعدشهید ثانی،  .3
 .123، ص1، جالحدائقبثرانی،  .4
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موارد حمل بر عموم شمولی  ۀدر مقام بیان وارد شود در همگذارند که اگر نکره، تفاوت می
که مراد از مقام امتنان، شود؛ درحالیافراد حالل نمی یب ض ۀزیرا بیان با اراد ؛شودمی

مقام به امتنان از این باب است که نو  بیان  ۀچیزی جز مقام بیان خاص نیست و اضاف
امتنان متوقف بر »شود و دیگر  زم نیست یمقام، مقام بیان امتنان م بنابراین ؛مشخص است

تا عموم شمولی ثابت شود؛ بلکه اگر نکرۀ در سیاق اثبات در مقام بیان امتنان « شمول باشد
 افرادِ  ی ازب ض ۀشود و بیان امتنان، از ارادموارد بر عموم شمولی حمل می ۀوارد شود، در هم

 گردد.امتنان حالل نمی
عموم شمولی این است که تمام افراد جنس نکره نیز  ۀستفادبه هر حال، امر  زم در ا

بیشتر باشد و این مطلب باید از از دلیل  ،امتنانی باشند و به ت بیر دیگر امتنان با عموم
 خارجی یا با علم وجدانی ثابت شود تا عمومیت استفاده شود.

نقد: برخی، افادۀ عموم توسط مقام امتنان را قبول نداشته، و عدم افادۀ عمومیت را امری 
اند و عدم عمومیت، در مواردی که ر یس بر مر وس خود نزد عقلا و اهل عرف دانسته روشن

بر »عنوان مثال اگر مو  به عبد خود بگوید اند؛ بهگذارد را امری مطابک عادت دانستهمنت می
ج بپردازی، یا به تو من   ت گذاشته به اینکه اکثر شب را بخوابی، یا به اینکه اکثر روز را به تفر 

احوال و با هر  ۀاین امور در هم ۀبا ترین درج ۀاین کلام، اقتضای اباح« اینکه ازدواج کنی
 1شود.الجمله ثابت میلورتِ فیکیفیتی ندارد؛ بلکه تنها مباح بودن ارتکاب این امور، به

 وارد رسد این مناقشه، بر عمومیت یافتن نکرۀ در سیاق اثبات به سبب امتنان،نظر می به
 است.

 . تضییق حکم4
تضییک لورت بگیهرد.  ،شود نسبت به مواردی که امتنانی وجود نداردمقام امتنان، باعا می

نمونهه  عنهوانتوان در موارد مت ددی از کلمات دانشمندان مشاهده نمود. بهاین کارکرد را می
 :کردتوان به موارد زیر که امتنان سبب تضییک شده است اشاره می

ظالم توسط مظلوم، شیخ انصاری به دلیل نفی حرج استد ل  با حکم غیبتِ الف. دررابطه

                                                      
 .238ص، معدن الفوائدخوانساری،  .1
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به این کلام شیخ انصاری مثقک لدر  1.داندمیکرده و منع مظلوم از تشفی با غیبت را حرجی 
نه  استلی ارفاقی و امتنانی است و امتنان به لثاظ نو  مناقشه نموده که نفی حرج، دلی

  2نشود.کند که دلیل نفی حرج شامل این مورد مقام امتنان د لت می بنابرایناشخاص؛ 
کند که خود مکلف، بر ضرر اقدام   ضرر را به لورتی مقید می ۀقاعد ،ب. مقام امتنان

به مقام امتنان، تفصیل وجود دارد که تنها با برخی نکرده باشد و راجع به اقدام نیز باتوجه
 3شود.ها قاعده جاری میاقدام

، ولی آمدهدر حدیا رفع « یهِ لَ إوا ر  ا اضطَ مَ »و « یهِ لَ وا عَ ه  کرِ ا است  مَ » ۀج. با اینکه دو فقر
اند؛ زیرا حدیا رفع، امتنانی است و مضطر را لثیح دانسته ۀمکره را باطل و م امل ۀم امل

مقتضای امتنان این است که عقد مضطر  لثیح باشد، چون بدون حکم به لثت عقد، 
 4رود.اضطرار از بین نمی

نانی است، حدیا رفع امتچون ؛ ولی هستشامل مستثبات هم  «ونَ م   لَ یَ َ   امَ »د. رفع 
رفع آن، موجب  بنابراینو الزامی ندارد؛ سنگینی  ،دارد و مستثبرا بر می سنگینتنها امور 

اختیار شامل اضطرار به سوء« یهِ لَ إوا ر   ا اضط  ی مَ تِ مَّ ن ا  عَ  عَ فِ ر  »امتنان نیست. یا مثلًا دلیل 
 5زیرا حدیا رفع امتنانی است و این شخص قابل امتنان نیست. ؛شودنمی

 تبیین شخصی و نوعی بودن حکم .5
بهر  ،کنهد و همهین قرینههد لت بر شخصی یا نهوعی بهودن امتنهان می ،گاهی مقام امتنان

مثلًا اگر ادعا شود امتنان در  ضهرر  نمود.خواهد د لت شخصی یا نوعی بودن حکم نیز 
بهودن شخصهی  تبعِ به ،نفی عسر، امتنان شخصی است و نظر به نو  ندارد ۀو  حرج و ادل

امتنان، حکم  ضرر نیز مشخص شده و ضرر و حرج و عسر شخصی م یار خواههد بهود. 
بسا از نفهس یک قرینه است و چه ،البته باید توجه داشت که شخصی یا نوعی بودن امتنان

                                                      
 348، ص1، جکتاب المکاسب. انصاری، 1
 .120، ص3، جما وراء الفقهلدر،  .2
 .500، ص5، جعلم الاصول يبحوث فلدر،  .3
 .2641، ص8، جکتاب نکاحشبیری،  .4
 .11/08/1315فقاهت،  ۀ، مدرسدرس خارج فقهشهیدی پور،  .5
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لورت باید قرا ن را در کنار ههم  این حکم نیز، شخصی یا نوعی بودن استفاده شود که در
 کرد. گیریقرار داده و نتیجه

 . عدم لزوم اعاده یا قضا6
اگر شار  حکم سختی را از دوش مکلفهین برداشهته و مثقک مازندرانی بر این باور است که 

جای آن، از روی امتنان و تسهیل قرار دهد، در این لورت، حکم به اعهاده سانی را بهآحکم 
اسهت؛ زیهرا مرفو  یا قضای آن ب د از رفع ضهرورت، مخهالف مقتضهای امتنهان  آن واجبِ 

شود و اگهر اعهاده یها قضها، واجهب باشهد از اساس، تمام می دشوارامتنان، با رفع آن واجب 
 انجهامکه تقیه )که حکم امتنانی است( متوقف بر درلورتی بنابراینشود؛ امتنان مثقک نمی

 1ای باشد از اعاده و قضا مجزی خواهد بود.عبادت به شکل تقیه
داند که وضع آن خلاف امتنانی را شامل مواردی نمیدر مقابل مثقک عراقی رفع 

اگر چه رفع آن، موجب امتنان باشد؛ و اگر نسبت به این مطلب، یقین وجود  ؛امتنان نیست
 شود و باید به قدرنداشته باشد، حداقل در شمول رفع امتنانی نسبت به آن شک ایجاد می

مکلف باشد، بسنده کرد؛ لذا رفع متیقن از رفع، ی نی مواردی که وضع، خلاف امتنان بر 
دارد؛ زیرا وجود حکم واق ی موجب امتنانی، حکم واق ی را برنداشته و تنها تنجز را برمی

 2ضیک بر مکلف نیست.
که امتنان، نسبت به رفع حکم واق ی لورت نگرفته رسد این مناقشه درلورتیبه نظر می

توان برای فر  اول، می .استباشد، و وضع حکم واق ی، خلاف امتنان نباشد، لثیح 
این مثال را مطرح کرد که اگر تقیه را امتنانی دانسته و امتنان را نسبت به رفع حکم واق ی و 

ای ط تقیهیج ل حکم جدید بدانیم، حکم به اعاده یا لزوم قضا، نسبت به نمازی که با شرا
 خوانده شده است، خلاف امتنان در رفع حکم واق ی است.

گیرد، این توان مثال زد که امتنان وقتی نسبت به جاهل لورت میم نیز میبرای فر  دو
شود و در رفع امتنان، متوقف بر رفع حکم واق ی است؛ زیرا جهل، عقلًا عذر مثسوب می

                                                      
 .112، ص2، جالفقه الفعال يمبانمازندرانی،  .1
 .212، ص3، جنهاية الافکاری، عراق .2
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باشد که بنابراین اگر اساس بر این تکلیف نسبت به جاهل، امتنانی وجود ندارد؛  تنجزِ 
را اعاده یا قضا کند، امتنانی در حک او لورت  شخص جاهل ب د از تثقک علم، تکلیف

و در  ،جهت، امتنان در مورد شخص جاهل، متوقف بر رفع حکم واق یازاین .نگرفته است
ط تکلیف، امتنان ینتیجه رفع لزوم اعاده و قضا است. همچنین وقتی نسبت به رفع شرا

رفع تنجز شرطیت با  گیرد، این امتنان، متوقف بر رفع واق ی شرطیت است و درلورت می
 بقای نفس شرطیت، هیچ امتنانی وجود ندارد.

نظر از رفع حکم مثالی که امتنان، قطع لیفر  سوم را مثقک عراقی مطرح نموده، و
 حال، وضع حکم واق ی نیز خلاف امتنان باشد، به نظر نرسید.واق ی، مثقک شود و بااین

 . اصالة الخصوص در موارد امتنان7
اگر امر خالی در مقام امتنان  است.ای به نام الالة الخصوص قاعده ،امتنان یگاهی اقتضا

شود اگر موارد دیگر نیز ایهن ای به مورد دیگر نشود، در این لورت گفته میذکر شده و اشاره
 1شدند.بودند باید بیان میحکم امتنانی را دارا می

شد همین بود که یاق اثبات میای هم که باعا افادۀ عموم برای نکرۀ در سدر واقع نکته
گیرد، و لذا وقتی در مقام امتنان قرار می ،نکرۀ در سیاق اثبات، قابلیت عمومیت را داشته

تفاوت الالة  . اساساً اقتضا دارد تا جایی که مورد امتنانی قابلیت دارد، حکم نیز ثابت شود
شود که لی ذکر میخا لفظِ  ،الخصوص و افادۀ عموم، در این است که در الالة الخصوص

شود که د لت بر جنس قابلیت عمومیت ندارد؛ ولی در فر  افادۀ عموم، لفظ نکره ذکر می
افراد  ۀکه همدرلورتی ؛ بنابراینداشته و قابلیت تطبیک بر هر فردی از افراد جنس خود را دارد

 امتنان ثابت خواهد شد. عمومیت برای نکرۀ در مقام بیانِ  ،جنس این نکره، امتنانی باشند
حکم، مختص به مورد ذکر شده که موارد علم داریم در برخی ممکن است اشکال شود 

 شود.نیست و لذا حصر حکم به آن مورد، منتفی می
موجب تنصیص دلیل در مورد نیست؛ بلکه اساس پاسخ آن است که امتنانی بودن، 

                                                      
؛ نجفی، 286، ص3، جمنتهی المطلب؛ علامه حلی، 223، ص1، جمختلف الشیعةعلامه حلی،  .1

 .3، ص30، ججواهر الکلام
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را « اختصاص حکم به آن امر خاص» ۀاین ظهور، قاعد برداشت امتنان، از باب ظهور است.
 1کند و در مخالفت با قاعده، باید بر مقدار متیقن از د لت نص خاص، اکتفا کرد.مثقک می

نکه ممکن است ذکر یک فرد خاص در مقام امتنان به این جهت باشد که آاشکال دوم 
لقب و ولف  این اشکال در باب مفهوم 2رساند.وجود خارجی بیشتری دارد و نفع بیشتری می

جایی است که اکثریت وجود و یا اعمیت نفع، نسبت به آن مورد  ویژۀنیز بیان شده است، ولی 
 وگرنه مقتضای ظهور اولی مقام امتنان، الالة الخصوص است. ؛خاص ثابت باشد

با هم امتنان، و بیان رسد این اثر نادرست باشد؛ زیرا مقام اظهار حال به نظر میبااین
کند و  زم د؛ ی نی در مقام اظهار امتنان، بیان یک مورد امتنانی کفایت میندارای نملازمه

 نیست تمام موارد موجب امتنان را ذکر نماید تا الالة الخصوص نتیجه گرفته شود.

 . قابلیت نداشتن برای نسخ8
ای که لسان امتنهان دارد قابهل نسهخ شهدن نیسهت؛ یهمثقک طباطبایی بر این باور است که آ

هذِینَ  ۀیآرو ایناز ثْصَنات  مِهنَ الَّ هْمِناتِ وَ الْم  ثْصَنات  مِنَ الْم  ... اَلْم  بات  یِّ م  الطَّ حِلَّ لَک  اَلْیَوْمَ ا 
مْ... وا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِک  وت  ههْمِنَّ  ۀیآقابل نسخ شدن با را   3ا  ی ی  شْرِکاتِ حَت  وا الْم    تَنْکِث 

و  4
وا  آیۀ مْسِک  بِِ صَمِ الْکَوافِرِ وَ   ت 

 6داند.نمی 5
حالت اضطرار و کمی زنان به بیان این حکم  ،2آقای شبیری براساس روایت به نظر البته

است و وقتی زنان مسلمان زیاد شدند این اختصاص داشته مسلمان در ابتدای ظهور اسلام 
 8اضطرار برطرف شد.

ن امور أکند؛ زیرا شثابت نمیرسد لرف اضطراری بودن، لزوم نسخ را به نظر میولی 

                                                      
 .41، ص2، جالفقه الفعال يمبانمازندرانی،  .1
 .111، ص1، جمدارك الأحکامعاملی،  .2
 .۵ ۀما ده، آی ۀسور .3
 .221 ۀبقره، آی ۀسور .4
 .14 ۀممتثنه، آی ۀسور .5
 .24۵، ص۵، جالمیزانطباطبایی،  .6
 .1410، ص2۵، ججامع أحاديث الشیعة؛ بروجردی، 2۵4، ص2، جدعائم الإسلاممغربی،  .7
 .231، ص1، جدروس خارج نکاحشبیری،  .8
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اساس  اشکالی نداشته که بر . بنابراینشونداضطراری این است که در زمان اضطرار، ثابت می
 به جواز ازدواج با زنان اهل کتاب حکم شود.ا تکیه بر آیه، چنین اضطراری، ب ۀایجاد دوبار

اثر همان نکته و  نکتۀ مهم، بررسی وجه قابلیت نداشتن برای نسخ است؛ شاید نکتۀ این
وجهی باشد که برای ابای از تخصیص بیان شد که وقتی نسبت به عموم، امتنان لورت 

شود و لذا تخصیص آن به م نای پوچی افراد مثقک می ۀگیرد این امتنان، نسبت به هممی
 ۀهمدر شود ظاهر هر دلیلی شمول در این بثا هم گفته می .است ناپسندامتنان بوده و 

بوده و  آیندههای ست و نسخ این حکم به م نای پوچ بودن امتنان نسبت به زمانا هازمان
 مستهجن است.

طور که مشخص است این استد ل، فر  بر اثبات اطلاق زمانی است تا البته همان
 امتنان نسبت به آن مثقک شود.

 گیریبندی و نتیجهجمع
پس تثدید لغوی حالهلی نهدارد و مفههوم الهطلاحی آن را  ،امتنان در متن ادله نیامده وا ۀ

بنهابراین مراد از امتنان، منت گذاشتن نیست؛  شکیب .دانست باید از قرا ن کلام دانشمندان
تنها برخی احکهام را  ،هرچند تمام احکام الهی، امتنان از جانب خدا هستند ولی دانشمندان

 ؛ای با وجود تسههیل در مضهمون حکهم نهداردمهاند. امتنانی بودن حکم ملازامتنانی دانسته
 ؛به غر  تسهیل بر مکلفین ج هل شهود ،بلکه ممکن است حکمی مانند ضمانت و کفالت

ای است که احسان و لطف ویژه ،بدون اینکه ارفاقی در مضمون آن وجود داشته باشد. امتنان
غر  و هدف، ارفهاق  -1کند: این امتنان در سه مورد نمود پیدا می گذار است.در د لت اثر

علهت یها حکمهت  -2 .مانند حواله، ضمانت، لهلح ؛گرچه مضمون، تسهیل نباشد ؛باشد
 پهنِ مانند حکم به طهارت  ؛شودامتنانی می ،نوعاً  اگرچهامتنان باشد که بالطبع مضمون هم 

 لدد اظهار ن مت باشد مانند حدیا رفع.گوینده به -3حیوانات حلال گوشت؛ 
نها موجود باشد در فهم آهشت اثر عمومی قابل ذکر است که هرگاه شرایط برای امتنان، 

کنند. این آثار عبارتند از: اثبات وجود مقتضی، ابای از ظواهر نقش مهمی را ایفا می
تخصیص، افادۀ عموم برای نکرۀ در سیاق اثبات، توس ه و تضییک حکم، تبیین شخصی و 

 نداشتن برای نسخ.اثبات الالة الخصوص، قابلیتنوعی بودن حکم، عدم لزوم اعاده و قضا، 
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